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چكيده
ه در انسانت بالقـوهر به صوردى آدمى است.اما اين جـوجوهر وچه كار جـواگر

د.تجربهفته شوگرامل متعددى بايد به كارساندن آن عواى به فعليت رد و برد دارجوو
ى در كاره قوند كه انگيزفق شود موانند در كار خونشان داده است،كسانى مى-تو

ه و نيت الهى است.به هـرفقيت در كار،انگيـزامل موداشته باشند.از جمله عـو
دى و اجتماعىى كه كار در بعد تكامل فرى-تر باشد آثارى قوه كاران كه اين انگيزميز

آن كريم آخرين كتاب آسمانى بهتريـنسيع و عميق-تر است.قرد وانسان مى-گذار
دف كامل دارقوا بر ساختار خلقت انـسـانـى وشى در انسان است زيـرمنبع انگيـز

هامل ايجاد انگيز عو(ع)ايات اهل بيت-آن و احاديث و رواين به استناد آيات قربنابر
املد مهم-ترين عود.در اين مقاله نويسنده سعى داراج نموان استخرا مى-تودر كار ر

دا مورى ره-هاى كارنده انگيزدارامل كاهنده و بازه در كار هم چنين عوايجاد انگيز
تند از:نده عباردارامل ايجادى و بازه-اى از اين عوار دهد.پارسى قرنقد و برر
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د؛اى فرع كار بـردن نود علاقه بو.مور١كار:ه درامل ايجاد كننده انگـيـزالS:عو
اى خدا انجام دادن؛ا بر.كار ر٤د دانستن؛ا از خو.كار ر٣.ايجاد علاقه به كار؛ ٢
ا از كار و صاحب كـارد رات خو.انتظار٦دن؛اگذار نموا به خدا و.نتيجه كار ر٥

ا به بهترين نحو انجام.كار ر٨ايى؛دن ايده-آل گر.متعادل نمـو٧دن؛متعادل نمو
ل اخلاقىعايت اصو.ر١٠ان؛ى با ديگرت-هاى همكـارى مهارا گير.فر٩دادن؛

در كار.
.به دنبـال٢ا عار دانستـن؛.كـار ر١ه كار:نده انگيـزدارامل كاهنـده و بـازب:عو

داختن به كار.پر٥دن بر كار؛ص خور.حر٤كار؛اط در.افر٣دن؛ام بوهاى حركار
انايى و تخصصاتر از توى فرل كار.قبو٧ا ؛اد منفى-گرنشر با افر.حشر و٦باطل؛

ع كار.چى از نو.احساس پو٩كار؛ ى دره معنود انگيز.نبو٨دى؛ فر
ه،اخلاق.:كار،مضاعS،انگيزهاژكليد و

مقدمه
ط سعادت و نيك-بختى انسان و دست يافتن او بهآن كريم بيش از هشتاد آيه،شردر قر

.كار شايسته«عمل صالح».اسلام،با سستـى و٢.ايمان؛١ا دو چيز مى-دانـد:بهشت ر
ى مى-داند.ا عامل بدبختى و سيه روزى رده و بيكاره كر مبارزًى،جداتنبلى و بيكار

د غذايى است كهه-ترين غذائى كه انسان مى-خورمايند:«پاكيزمى-فر (ص)پيامبر اسلام
مايند:«هيچ كس غذايى بهتر ازو نيز مى-فر١ده باشد»دش به دست آورشش خوبا كار و كو

٢د».د پيغمبر نان از عمل خويش مى-خورد،داواهد خورد،نخوآنچه از عمل خويش خور

ءا جـزت در پيشگـاه او رّديض عبـوند و عـرجه به خـداوبا اين كه اسلام عبـادت و تـو
اد رقت خوش كه كسى تمام ودى مى-داند،با اين روظايS قطعى و اجتناب ناپذير هر فرو

د سخت مخالS است.م امتناع ورزشش-هاى لازف عبادت كند و از كوصر
ايطى باشد،اگر چه از نظر مادى،متمكن و بى-نياز باشد،حق هر مسلمانى،در هر شر

دد.دش در جامعه بى-اثر گرجوشش دست بكشد و ود از كار و كوندار
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ندگى انساننقش كار در ز
ت،خودى و مانع از رجوفيت-هـاى وفايى،استعدادها و ظر كار،عامل اصلى شكـو

حالاين بايد دائم درى و فعال است،بنابـردگى انسان است.انسان پر انـرژسستى و افسر
عملد.و اگر با كار ود كه بايد تخليه شوار دارن او قرانى در درواوى فرا انرژكار باشد؛زير

د.د،با كار و عمل منفى كه همان خلاف و گناه باشد تخليه مى-شومثبت تخليه نشو
اىسه-هاى شيطانى برسوه و وارّى به نام نفس أماد اگر كار مثبت نداشته باشند چيزافر

ن انسانادار مى-كنند،يعنى:سيستمـى دروا به كار ناشايستـه وى،او رقت بيكاردن وپر كر
ادار به انجام دادن كار خلاف مى-كند.ا واست كه او ر

سيده-اند كهى انجام داده-اند به اين نتيجه ره كارد بزسى-هايى كه در موره در برر امروز
فته-اند.ده-اند به سمت خلاف راد خلاف-كار جامعه به دليل اين كه بى-كار بوافربخش زيادى از

حالاقعيت است.انسان دائم بايـد درى باعث خلاف شده است و اين يـك ويعنى بيكـار
ماندهـىى و سازنامه ريزا بـردش اين فعاليت-هايـش ردن و فعاليت باشد.و اگر خـوكركار

ااسته-هاى نفسانى انسان رسد.اما اگر بيكار باشد خـواهد مى-رى كه مى-خوكند به آن چيز
انى و ميان-سالـى وده سنى-ـ-جواسته-هاى نفسانى در هر رادار به كار خلاف مى-كند.خـوو

ا انجام مى-دهد.كهن-سالى-ـ-خلافى متناسب آن سن ر
اه-هاىيكى از بهترين ر٣ى در كتاب تعليم و تربيت در اسلام-،تضى مطهرشهيد استاد مر

نقل مى-كند كه:«النفس ان لم-(ع-)منينالمؤا كار مى-داند و حديث شريفى از أميراد رتربيت-افر
دش مى-كند.ل به خوا مشغوى نكنى-،نفس تورجه كارا متودت رتشغله شغلك»؛يعنى:اگر تو خو

اى اجتمـاعاى مفاسد بى-شمار بران-ناپذيـر و دارهاى جبرجب ضرراد،مـوى افربيكار
د نياز جامعه و اشتغـال بـهد با انتخاب يكى از مشاغـل مـوراست؛به اين معنا كه يـك فـر

ا درد بيكار نه تنها مشكلـى رد و در مقابل،فرلين بر-مـى-داردم و مسئوش مرى از دوآن،بار
هد.و علاود،مشكل آفرين و سربار جامعه اسلامى نيز مى-شوجامعه حل نمى-كند.بلكه خو

د.اهد كرل خود مشغوا به خوى رهاى ديگرفته،نيروبر اين كه نيرويى هدر ر
ساعت است و اين٢٤د كه هر يك--هايى تشكيل مى-شوشب وروزعمر هر انسانى از
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-ساعت٨اب،ساعت خـو٨ساعت كـار،٨دد:-ساعت تقسيم مـى-گـر٨ساعت به سـه-٢٤
ند.اگر يكى از آنهاى يكديگر تأثير و تأثر متقابل دارندگى.اين ساعت-ها بر روتفريح و ز

 اگر انسان آداب و اخلاق كارًصاد،خصواب مى-شو-ساعت بعدى نيز خر١٦د اب شوخر
ارد و اين آزاهد بوار دهنده خواى او آزم كار است برگرا نداند بخش مهمى از روز او كه سرر

د.ندگى مى-شواب وزضايتى از خوجب نارمو
آند.قرد دارجوش كار و تاكيد بر عمل صالح-وه ارزآن مجيد،آيات-زيادى درباردر قر

ه تاكيد مى-كند كه-فضل خدا نصيباردن-هاى بى-عمل منع و هموف-زا از حربه شدت انسان ر
آن آمده است-:«وشش و تلاش باشند.در آيات قـراهد شد كه اهل جهد و كـوكسانى خو

د ودى ديده-مى-شوشش او نيست و سعى او به زوسعى و كوه-اى جزاى انسان بهراين كه بر
.)٤٠ـ٣٩-/-٥٣(النجم،اهدشد»اى كافى داده خوسپس به او جز

ششا بطلبد و سعى و كوت راى آخردر يكى ديگر از آيات آمده است-:«آن كسى-كه سر
اى آن انجام دهد،در حالى كه ايمان داشته-باشد،سعـى و تـلاش او پـاداش دادهابرد رخو
.)١٩-/-١٧اء،(الأسراهد شد.خو

مى-گشتند،يكى از انصارك بر از جنگ تبو(ص-)مقتى كه پيغمبر اكرايات است ودر رو
ت ديدند كه دست-هـاى اود.حضرى مصافحه كربه نام سعد به استقبال ايشان آمد و بـا و

دى كه-دست-هايتدند:«چه كار كرموال فرى سؤزبر و خشن شده و پينه-بسته است-،از و
دمن-مجبور بوده-ام-،چول الله زياد بيل زسود:يا رض كراين قدر خشن شده است؟»سعد-عر

دند:«اينموسيدند و فرفتند و بوا گرت دست-هاى سعد رن و بچه-ام كار كنم-.حضراى نان زبر
٤خت-».اهد سودستى است كه در آتش نخو

زياد است-.اين نشان مى-دهـد(ع-)و ائمه-اطهار(ص-)ندگى پيامبرنظير اين مطالـب در ز
د.ش و عظمت-دارليا خدا چقدر ارزد اوى در نزگركاركه كار و

د؛انسـاناسته شـوضاى خدا در آن خـوترين كار آن اسـت كـه-ر:بـر(ع-)ت على حضـر
ى-هادد.روزن گرل كار است؛كسى كه كار كند،نيرويش افزوقات مشغومن-هميشه اومؤ

ب و پسنديدهش خوى-،به رودن روزاين در به دست آورسيله و سببى هستند،بنابراى ودار
افه كه-امانتدار باشد راى شغل و حـرند انسان دارا به كار بريد خداوعمل كنيد و نيكويـى ر
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چه درنداريد چه در حال نشـاط ود بر شما باد كه-دست از كـار و تـلاش بـرست مى-داردو
اب-و پاداش بدست مى-آيد نه با كسالت و تنبلىشش-،ثوسيله كار و كوحال كسالت.به و

د عمل وش-هاى انسان-ها بـالا مـى-روارزجـات وهاى شايسته و نـيـك-،درسيلـه كـارـ به-و
د ازت مى-شواى-بصيـرد،دارها رومن است.هر كسى به استقبـال كـارف انسان مومعـركار

ا آنب-،زيـرهاى-خوصت انجام كـارهيزيد،همچنين از دسـت دادن فـرها بپرتأخير در كـار
د مى-كند.ا نابوت رد كسالت و تنبلى آخراهد بوجب پشيمانى خومو

ان افكندهش ديگرا بر دودرندگى خون است كسى كه بار ز:ملعو(ع-)صادق امام جعفر
حمت-مى-كشيدند و تـلاشان شما زا پدرد سستى نورزيد،زيـرى-خوباشد.در طلـب روز

نه با زبان-تان-.دم باشيد وت كننده مرد دعوند.با اعمال خوا به دست-آوردند تا آن رمى-كر

ه در كارهاى ايجاد انگيزاه كارر
ده در كار مى-شومهم-ترين مسائلى كه سبب ايجاد انگيزيكى ازجه به اهميت كار:.تو١

ندگى است.همان-طور كه گفته شد،اگـر انـسـانهر زجه به اهميت كار است كـار گـوتو
د.پس بايـدع مى-شوى شروى از بيكـارهكارد،بزف گناه مـى-روبيكار باشد ذهنش بـه طـر

قبل(ص-)م  پيامبر اكرًدند؛مثلاان كار مى-كرانسان كار كند هر چند كه بى-نياز باشد.همه پيامبر
نيز(ع-)سىت مود.حضرت مى-نموتجار(ع-) خديجهِماي�د و با مال و سراز بعثت چوپانى مى-كر

ايى اشتغال داشـت وّهاى چوپانى و بنبه كار(ع-)اهيمت ابرد.حضرانى مى-نمـوسفند چرگو
ه مى-بافت.زر(ع-)دت داووده است.حضرار بوّنج(ع-)حت نواط و حضرّخي(ع-)ت ادريسحضر

ده در كار مى-شـواملى كه باعث ايجاد انگيـزاز ديگر عوشمندى كـار:جه به ارز.تو٢
دم پيشب-ترين مرال شد:محبوسؤ(ص-)شمندى اصل كار است.از پيامبر اعظمجه به ارزتو

ائه دهد».دم ارا به مرد و خدمت رد:«كسى كه بيشترين سوموخدا چه كسى است؟پيامبر فر
٥من خير من صيام شهر و اعتكافه»؛الله لقضاء حاجة المؤد:«وموت فرو باز آن حضر

ه و اعتكاف يك ماه بهتر است.بنابرين احساسدم از روزدن حاجت مرآوربه خدا قسم،بر
د.ه در اصل كار مى-شوشمندى از كار باعث ايجاد انگيزارز

ضعيت فعلى كار به مـرورضايت از وايجاد ردن:اضى بود رضعيت فعلى خو.از و٣
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دد.انسان بايـد ازى مى-گره كارايش انگيـزفقيت در كار و در نهايت منجر بـه افـزباعث مو
دم خسته شـدهندگى خـوگان مى-گويد:از زاضى باشد،يكى از بـزرد رضعيت فعلى خـوو

م دقتفتار همسـردكشى كنم،يك روز ناگهـان بـه ردم كه خوفته بـوها تصميم گـردم باربو
٣٠ن دم گفتم اين زاند با خودش شعر مى-خواى خوشحالى برخانه با خودم ديدم در آشپزكر

لى من اينه نمى-كند.وضايتى و شكولى اظهار نارخانه كار مى-كند وسال است كه در آشپز
ن من ايجاد شد كه ديگراضى هستم از آن لحظه اين تغييـر در درود نارندگى خونه از زگو

اه ندادم.دم را به خوهيچ گاه افكار منفى ر
ايى است واد،منفى-گـرايش غالـب در افـرگرجه به جنبه8هاى مثبت هـر شـغـل:.تو٤

د كه بر اين جنب� منفى فائق آيد.انسان-هاىى كره منفى فكر مى-كنند.بنابرين بايد كارارهمو
ذ كند.بايد بهه نمى-دهند كه در آنها نفوه مثبت انديش-اند و به افكار منفى اجازارفق همومو

ده نشويد.اين جنب�اضى باشيد و افسرانيد از آن رجنبه-هاى مثبت هر شغلى فكر كنيد تا بتو
ه باشد.ج� اجتماعى و غيرق،واند حقومثبت مى-تو

تباط بـاعى اراند نـوتمام فعاليت-هاى يك مسلـمـان مـى-تـوص نيت در كار:.خلـو٥
ىى،از پاداش-هاى معنوش اقتصادى و دنيوه بر ارزد.و علاوب شوآفريدگار جهان محسو

فتاراى خدا،نقش مهمى در شـكـل دادن بـه ردد.كار بـردار گرخورت بـرجهان آخرنيـز در
ا درى رحـى واى جسـمـى و رواند قـوه مى-تـوه اين انگـيـزد.به عـلاواقتصـادى انـسـان دار

اهدس خوّى،كار او نيز مقدالاى وابر نمايد؛به خاطر هدف وفعاليت-هاى اقتصادى چند بر
ء است،و بهترين آنهاند هفتاد جزد كه:«عبادت خـداوبر اين باور بو(ص)مل اكرسوشد.ر

ا مانند ساير عبادات،برهاى حلال رت اشتغال به كارآن حضر٦ى حلال است».طلب روز
د وفتن،بر هر مـرآمد حلال راغ درمايد:«به سرى دانسته و مى-فـرد مسلمان ضرورن و مرز
٧م است».ن مسلمان لازز

ها و فعاليت-هاى اقتصادى يك مسلماناند همه كارس مى-توّه-هاى مقداين،انگيزبنابر
ا در شمارفته و آن-ها را گرى،صنعتى و خدماتى ـ فـرى،كشاورزهاى تجارا ـ اعم از كارر

ار دهد.عبادات قر
با جمعى از اصحاب در محلى حضور(ص)ل خداسوى رايتى آمده است كه:روزدر رو
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ل صبح بهمند و زيبا اندام افتاد كـه در اوانى نيروداشتند.در آن ميان،چشمان آنان به جـو
مند،نيرو وان نيروه!اگر اين جـوّل اللسوگفتند:يـا ر(ص)ان پيامبركار اشتغال داشت.يـار

د:موت فرد!حضرد،چقدر شايسته مدح و تمجيد بوف مى-كراه خدا مصرا در رد رى خوانرژ
ى ازه او بى-نيازشد و انگيزاى تأمين معاش مى-كـوان برا نگوييد!اگر اين جـو«اين سخن ر

دان خوايى از پدر و مادر ناتوداشته،و اگر هدف او پذيراه خدا قدم بران است،او در رديگر
اده ود او سر و سامان دادن به خـانـواه خدا كار مى-كند و اگـر مـقـصـوباشد،باز هـم در ر

٨د».سى دارّه مقدفته و انگيزاه خدا رندانش باشد،او به رفرز

ند است.وضايت خداوهاى اقتصادى جلب رفتار،هدف از ر(ص)ماكره پيامبردر سير
ا در سخت-ترينالايى است كه يك انسان مسلمان رس و هدف وّه مقددگار،انگيزضايت پرورر

ضاىاه را در رد رحمات خوادار مى-كند.و او حاصـل زايط به فعاليت-هاى اقتصادى وشر
ج مى-كند.الهى خر

ىاى جلب روزسيله-اى براد،وكل بر خدا در افرح تود روجووكل:ح تو.داشتن رو٦
كلنه كه بايد،بر خـدا تـوده:«اگر آن-گـوموه فرت در اين بـارفى شده است.آن حضـرمعـر

اهد داد.چنان-كهى خوا روزى مى-دهد شمـا را روزندگان رنه كه پرند همان-گوكنيد،خداو
ند».ا به شب مى-برده و با شكم پر روز رندگان با شكم-هاى خالى صبح كرپر

تجربه نشـان دادها بيابـيـد:د رد علاقA خـوى كنيد كه كـار مـورنامه ريـزن بر.هم اكنـو٧
د دستد علاقه خوى داشته باشند كه به كار مـورى كاره قوانند انگيزاست،كسانى مى-تـو

د تاى نمونامه ريزانى بران جوند.پس بايد از ابتداى دورد لذت ببـراز كار خويافته باشند و
ًا انتخاب كند،قطعاد رد علاق� خوا بيابيم.اگر انسان از ابتدا كار مورد رد علاق� خوكار مور

لى ايند.واهد براز انجام آن لذت خود ودن آن داراى مضاعS نمـوى بره قودر آينده انگيز
ا پيدا نمى-كند.بسيار اتفاق افتاده استد علاقه-اش را هميشه انسان كار مورّايده-آل است ام

اى آن تخصصن جامعه برلى چوفته-اند ومينه-اى تخصص گردند كه در زكه انسان-هايى بو
ل شده-اند.از اين جاى مشغوده،در كار ديگرمينه به هر دليلى آماده نبود،يا زآمادگى ندار

سيد يعنى:م بايد راه حل دوبه ر
ست داشتن و ايجاد علاقه به كار يافته شدها نيافتيم سعى در دود علاقه ر.اگر كار مور٨
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اى رانسته-ايم كارد علاق� ما نيست يعنى:نتودليل مورده-ايم به هرى كه پيدا كراگر كارنماييم:
ست داشته باشيم.ده-ايم دوا كه پيدا كرى رست داريم پيدا كنيم،بايد تلاش كنيم كاركه دو

ادفق مراد نيست و اگر دنيا بر وفق مـرندگى مى-كنيم هميشه بر و دنيايى كه ما در آن ز
د.اگر تمام تلاشاد شما بشوفق مرى تغيير دهيد كه بر وا طورشما نيست،شما بايد سيستم ر

دفق به يافتن آن نشديد،با خولى مود علاقه انجام داديد ودن شغل موراى پيدا كرا برد رخو
سيدنـدست داشتند و به آن رد دوندگى خوا در زى رده-اند كه كاران نفر بوارفكر كنيد كه هز

ىده-اند كه در ابتدا از كارادى هم بولى افرى آنها شده وفتاردسر و گرلى اين كار باعث درو
اى آنها شـدهكت برلى بعدها اين كار باعث خيـر و بـردند واضى بوسيده-اند،نـاركه به آن ر

شبختانه انـسـانست داشته باشيد.خـوديد،دوا كه پيدا كـرى راست بايد تلاش كنيـد كـار
ى بكند كـه از آناند كارد.مى توات دارى بالايى با تغييرگـارت سازدى است كه قدرجومو

ايش دهد.ا افزا كم و لذتش رش رارار دهنده است،آزايش آزى كه برچيز
اى رقات شما چيـزل كنيد كه خيـلـى اوا قبوم است.ايـن راى اين گام چند چيـز لازبر

د شماست.انسان بدشى بدتان مى-آيد كه به سوست داريد كه به ضرر شماست و از چيزدو
سيدند.آيـهند كسانى كه سختى كشيدند و به جـايـى رمى-آيد كه سختى بكشد،اما بسـيـار

دتان استى بدتان بيايد در حالى كه به سون اين نكته است:«اى بسا شما از چيزّآن مبيقر
،اگر شما)٢١٦-/-٢ة،(البقـرتان است»شتان بيايد در حالى كه بـه ضـررى خوو اى بسا از چيـز

ى كه من از آن بدم مى-آيد بهديد،بگوييد شايد اين كـارست داشتيد پيدا نكرا كه دوى ركار
سيدمست داشتم به آن مى-رى كه من دودم باشد و به گذشته نگاه كنيد كه شايد اگر كارسو

ا نسبتتان رتان لذت ببريد.طرز فكرم مى-شد.اين قضيه كمك مى-كند كه شما از كاربه ضرر
ست داشته باشيد.ديد دوا كه پيدا كرى رض كنيد.تلاش كنيد كارديد عوى كه پيدا كربه كار

اجدودى با هم ازن و مرمايد كه اگـر زآن هم مى-فراج:تجربه نشان داده و قردومثال از
دشان ايجادجوا در وند احساس ركنند و در ابتدا احساسى نسبت به هم نداشته باشند،خداو

شتان نمى-آيد،ديد كه از آن خوى پيدا كرد كار هم همين طور است.اگر كارمى-كند.در مور
دتان باشد.شتان بيايد شايد اين به سوتلقين كنيد كه از كار خو

اى رانى اگر احساس كنيم بار ديگرما از نظر رود بدانيد:ا از خو.در هر حالى،كار ر٩



١٥٤ قرآن از نگاه ديگر سال�نوزدهم

ادمان كار راى خواهيم شد،اما اگر احساس كنيم بـرده خوش مى-كشيم خستـه و آزربه دو
د بگوييددند،به خوا به شما سپرى رانجام مى-دهيم،احساس خستگى نمى-كنيم هر گاه كار

اى انجام آن در شما تشديده برتيب احساس انگيـزد من است.به اين تـراين كار از آن خو
اناى ديگرمانى عذاب مى-كشيم كه فكر كنيم بـرد،و از آن كار لذت مى-بريد.مـا زمى-شو

ه انجام آن ضعيSان كار مى-كند انگيزاى ديگرمانى كه انسان فكر كند برى مى-كنيم.تا زبيگار
ادم است،آن رنه فكر كند كه اين كـار از آن خـود.اما اگر اين گـوآن كار لذت نمى بـرو از

ست انجام دهيد،ا درد كه كار رع طرز فكر باعث مى-شوست انجام دهم،كم كم اين نودر
ا بهضايتشان رايشان انجام مى-دهيد را برنى كنيد و كسانى كه اين كار رضايت درواحساس ر

شما منتقل كنند.
ضايت و ايجـادديدن جنبه-هاى مثبت كار بـاعـث ر.ديدن جنبه8هاى مثبـت كـار:١٠

ا مى-بيند،ابتدا به جنبه-هاىى رقتى چيزدكه و انسان عادت دارًلاد.معموه در كار مى-شوانگيز
ىا مى-بينيم،خصلت-هاى نا زيبـاى ودى رلين بار فراى اوقتى بر وًمنفى آن فكر كند.مثـلا

 ابتداًلاده-ايم،معموا كه علاقه نداريم پيدا كرى رقتى كار وًبيشتر به چشم ما مى-آيد.طبيعتا
ى مى-كنيم.يكىا يادآورد رجودمان مشكلات مو به خوًا مى-بينيم و دائماجنبه-هاى منفى آن ر

ست داشته باشيم اين است كهده-ايـم دوى كه پيدا كراملى كه به ما كمك مى-كند كاراز عو
ى هم جنبه-هاى مثبت و هم جنبه-هاىا ببينيم.در هر كارتلاش كنيم جنبه-هاى مثبت آن ر

نيم.اگر تمرين ود،اين ما هستيم كه به جنب� منفى يا جنب� مثبت دامن مى-زد دارجومنفى و
ا پيدا كنيم،ار دهنده است،جنبه-هاى مثبت ر سخت و آزًاى كه ظاهرتلاش كنيم كه در كار

د.دن از كار،در ما ايجاد مى-شوضايت و لذت بركم كم احساس ر
ند لذت ببريد به جنبه-هاى مثبت كار فكر كنيد چواهيد از كار خوبنابرين اگر مى-خو

جنبه-هاى مثبت پنهان و جنبه-هاى منفى آشكار هستند.پس بايد به دنبال جنبه-هاى مثبت
د لذت ببريم.ى آنها تأمل كنيم و از كار خوديم و روبگر

سانيم:ى انجام مى8دهيم به حداقل بـراى آنها كـارا از كسانى كه برد ر.انتظار خـو١٢ 
ا عذاب مى-دهد اين است كه حس مى-كنيم كسانىاد راملى كه در مساله كار افرجمله عواز
قات است كه مادان و شاكر نيستند.خيـلـى اوا انجام مى-دهيم،قدرى رايشان كـارا كه برر
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ارى به جاى تشكر،طلبكار هم هسـت.اگـر قـرلى واى كسى انجام مى-دهـيـم،وى بركار
ا بايد پاك كند.يكىار مى-دهد را آزاملى كه اورد عوى كه مى-كند لذت ببرباشد انسان از كار

ى انجام داديم،انتظار تقدير و تشـكـراى كسى كارقتى ما بـرامل اين است كـه واز اين عو
اهند شد.ما بايـدست خوامل هم درست كنيم،بقيه عـوا درداشته باشيم.اگر اين عامـل ر

قتى اينسانيـم.وى انجام مى-دهيم به حداقل بـراى آنها كـارا از كسانى كه برد رانتظار خـو
ار مى-بيند.اما اگر منتظرد،انسان كمتر آزدانى كم شوقع قدرسد و توات به حداقل برانتظار

دهآورقتى اين انتظار بر وًصااهيم داشت.مخصـوا خوار دهنده-اى رتشكر باشيم،حالت آز
ى از كسى انتظار تقدير و تشكر نداشته باشيم،اگر كسـىابط كارد.پس اگر ما در رونشو

د.اهد بواى ما بسيار با اهميت و لذت بخش خود برهم پيدا شد كه تقدير و تشكر كر
فقيت درجب موانجام كار به بهترين نحو موا به بهترين نحو انجام دهيد:.كار ر١٣

ه داشته و از آناهيم در كار انگيزد.اگر بخوه مضاعS مى-شوكار و به دنبال آن ايجاد انگيز
ايماننى برضايت دروت رن در اين صورا به بهترين نحو انجام دهيم چولذت ببريم بايد آن ر

ان هم ايجادضايت ديگرا نشان مى-دهد و رد رد.نتيج� آن در جامعه هم خوحاصل مى-شو
ست انجـاما درلى اگر بر عكس كـار رد.واى ما به دنبـال دارا براهد شد سپـس لـذت رخو

د.اهد بواضى خودمان،جامعه هم از ما نارجدان خوه بر عذاب وندهيم علاو
ط به ذهنيت-هايىجه داشته باشيم كه بخشى مربودن از آن بايد تواى لذت برندگى،بردر ز

ى كهى است كه ما انجام داده-ايم،در هر كاران به ما مى-دهند و اين بابت كاراست كه ديگر
ن اين كار اضافى،ا بكنيم؛چود كمى بيشتر انجام دهيم،اين كار راگذار شده،اگر بشوبر ما و

اهد شد.د ايجاد مى-كند كه به ما هم منتقل خوا در فرضايت زيادى راحساس ر
جهى كسانى استار مى-دهد،بى-توا آزهايى كه انسان رابط انسانى،از جمله چيزدر رو

د.حمت ما دانسته شوست داريم كه قدر كار و زاى آنها كار مى-كنيم و دوكه بر
اى بندگان خدااى خدا انجام دهيم نه برا براهيم ـ كار را از خدا بخو.پاداش كار ر١٤

امش پيدا كند و حس خوبى به او دست دهد.باد كه انسان آر اين طرز تفكر باعث مى-شوـ:
مان لذتار باشد ما از كارا به خوبى انجام مى-دهند.اگر قرد راد كار خواين طرز تفكر افر

ند باشد نه بندگان خدا.بندگانداد بايد خـداوارف قردادى كه مى-بنديم،طرارببريم،در قر
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شامو.اكثر آدم-هـا فـر١تند از:ند كه دو مشكل اساسـى عـبـارخدا،مشكلات زيـادى دار
ااد بعد از اين كه كار رى از افر.بسيـار٢از كنند.ا ابرشان رمى-كنند كه بايد تقدير و تشـكـر

نا در درواز نمى-كنند؛زيـرا ابرشان رضايت و تشكرب انجام دهيم،احساس رايشان خوبر
ىد.اگر كارد حس مى-كنند كه شايد تشكر آنها باعث غرور و تكبر شخص مقابل شوخو

فتيم مشكل از بندگان خداست.اب نگرلى جواى بنده خدا انجام داديم وا برر
ا انجام مى-دهـمپس قاعده كلى اين است كه از ابتدا بگوييم كه خدايا من ايـن كـار ر

ا با خدا ببنديم،نه تنهاد رار داد خوتباط خوبى داشته باشم.اگر قرانم با تو اراى اين كه بتوبر
ف خدا اگر ما يك قدم به طرًد.مثلاى هم دارد بلكه حسنه-اى ديگرا ندارمشكلات قبلى ر

كت مى-كند و اگر يك كار مثبت انجام دهيم،ند ده قدم به سمت ما حركت كنيم،خداوحر
اى ما انجام مى-دهد.ند ده كار مثبت برخداو

اى خدا انجام دهيم نها برد لذت ببريم كار رندگى خواهيم از زاى اين كه بخواين بربنابر
از نمى-كنند،يا اگرند و يا اگر بفهمند،ابرجه نمى-شواى بندگان خدا.بندگان خدا يا متوبر

ش كنند.امواز داشته باشند ممكن است فرهم قصد ابر
ى،سد كه داشتن اخلاقيات مثبت كارمانى كه انسان از نظر اعتقادى به اين نتيجه بر ز

ا بهنى تبديل و آنهـا رهاى بيروفتـارا به رنى راند اين اعتقـادات درومهم است،آنگاه مى-تـو
حلها تا آخرين مـرد و سعى كند آنهـا رام بگـذارد احترد.به تعهدات خـوا در آورحله اجـرمر

مت و مخالـفـتمانى كه با مقـاودد.زار گراى او دشوانجام دهد،حتى اگر انجام آنـهـا بـر
د.بادارد براه خوا از سر رد رجوانع مواند موش باشد تا بتود،مصر و سخت كواجه مى-شومو

ى كها مجاب كند كه به كارد رد قائل هست،مى-بايست خـواى خوانضباط شخصى كه بر
قايعىكز كند.بايد نشان دهد كه نسبت به تمام وى آن تمرجه داشته و تنها بر رومى-كند تو

ندگىى-هاى زده و به آنها اهميت مى-دهد.تصميم-گيرشيار بوخ مى-دهد،هواف او ركه اطر
د انجام دهد و اگر نتيجه مطـابـق مـيـل اوش-هاى اخلاقى كه در ذهـن دارا بر اسـاس ارزر

د.ا با سربلندى بپذيرد،آنرنبو
فقيته در موامل مهم ايجاد انگيزجمله عو ازان:دن با ديگرب كار كرانايى خو.تو١٥

ابطىانايى آنها در استحكام بخشيدن به روضايت كامل در محل كار،تواد و ربخشى به افر
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ا در آنى زيادى راد ساعات كاران است.محل كار جايى است كـه افـرثمربخش با ديگـر
م تعاملد.هر-شغلى مستلزابطه-هاى مهم در آنجا شكل مى-گيرى از روانند و بسيارمى-گذر

ئيس داريم كه با او در تعامل هستيم.اد است.همه ما حداقل يك ربا افر
ى مى-كنيمك استفاده و با هم همكارانى داريم كه با آنها از منابع مشتر اكثر ما همكار

كس در انجام كار يكى ازانمندى هرا مديريت كنيم.توتا مسائل حاصل از كار با يكديگر ر
انانند با ديگراد نتواقعيت ساده اين است اگر افرست.وفقيت در كار اوامل مهم در موعو
ااند كسى رد.قابليت-هاى فنى شايد بتواهد بوب نخودن،خوب كار كرب كار كنند.خوخو

تقاء دهد،اما اين خصلت-هاى- اخلاقى و شخصيتى است كه باعث بقاى هربه مديريت ار
ان نيستدن با ديگرب كار كرفيعات تنها دليل خود.تركس در مديريت مى-شو

اهد داشت.ادخوندگى افرى تأثير بر زح است.كيفيت كارضايت شغلى نيز مطربلكه ر
اى انسان قابل تحمل نمايـد.حـالا بـراند بدترين شغـل رب در كار مى-تـوابط خورو

اهد داشت!ب خواى يك شغل خوى برتصور نماييد چه تأثير

كار مضاعXه درل اخلاقى ايجاد انگيزاصو
دا پاس مى-دارمت آن را امانت بداند،بى-گمان حرليت راگر انسان كار و مسئوى:.امانتدار١

كنانان و كارارگز از كار(ع)د.امام علىد و بالنده سازا پيش ببرو تلاش مى-كند كه به خوبى آن ر
ابطا امانت بدانند و در مناسبـات و روليـت راست كه كار و مسئود مى-خـوى خونظام ادار

شت:ى نمايند،چنان كه خطاب به اشعث بن قيس،استاندار آذربايجان، نود امانتدارخو
٩دنت».ايت نيست،بلكه امانتى است بر گرست،طعمه-اى برى كه به عهده تو«همانا كار

ال و امكانات ودم است و بايد از اموى امانتدار مرتبه اداربر اين مبنا هر كس در هر مر
گترين بزر(ع)منان علىمؤى كند.در منظر اميرافت آنان پاسدارد و حيثيت و شرق و حدوحقو

خيانت،خيانت به امت و تعدى به امانت است.
.دا به يك نسبت شامل مى-شود دو عنصر رم در نهان خواين مفهو.تعهد و تخصص:٢

مى تخصص؛نى كـار.و دوعى و قانود شرعايت حـدوى؛يعنى:تعهـد ريكى امانت كـار
ابط اجتماعى مى-طلبد كه نسبت به آن كارم در روى؛اين دو مفهوت كاران و مهاريعنى:تو
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تت.به طور طبيعى هر مقدار كه مهارانمند و با مهارست-كار و امين باشد و هم توهم در
ائه دهد.و هر مقدار خدمت بيشتراند به جامعه ارى مى-توى داشته باشد خدمت بيشتربيشتر

اى راى بيشترائه دهد،فضيلت و تقوى به جامعه ارستكارى با حفظ امانت و درو حساس-تر
كسب مى-نمايد.

ى،زيربناى اصلى است،بهى در اخلاق كارليت پذيرمسئوى:ليت پذير.حس مسئو٣
ست و گام نهـادن درن شدن از مسيـر درم بيـروليتى به مفهـوع بى مسئـونه اى كه هر نـوگو

د خدا،دم در نز:«دشمن-ترين مـر(ع)منان علـىمواستى-هاست.به بيان اميـركجى-ها و نـار
اهنمـان نهد و بى-رست بيرواه درد،و او پاى از راگذارد وا به خـوبنده-اى است كه خدا او ر

انند،تى-اش خود،و اگر به كار آخردازانند،به كار پـرد،اگر به كار دنيايى-اش خودارگام بر
اى آن كار كند بر او بايسته است،و آنچه در آن سستىسستى و كاهلى نمايد،گويى آنچه بر

ست.هر كسىى اوليت-پذيركمال آدمى،به كمال مسئو١٠استه».د،از او ناخوو كاهلى ورز
د،و هر كسىاهد بوش بيشتر خود،تباهى در كارى سستى ورزليت-پذيرانى كه در مسئوبه ميز
ىليت-پذيرى دست مى-يابد.اصل مسئوى داشته باشد،به كمال بيشترى بيشترليت-پذيرمسئو

ل ود مسئوهاى خوتبه-اى كه باشد،نسبت به تمام امور و كارد كه هر كس در هر مرمى-آموز
اد رفتار نمايد،و خودم راست با مرنه كه خوگواند هرى نمى-توارگزست.هيچ كارپاسخگو

د.كها نداردم رامى به مرنيز پاسخگو نداند.بر اين مبنا كسى حق كمترين اهانت و بى-احتر
 يادآور شده است:(ع)لند.امام علىد مسئوفتار خوع نگاه و بيان و راد حتى نسبت به نوافر

اا كه مى-دانى،بر زبان نياور،زيـرهايى رى از چيزا كه نمى-دانى نگو،حتى بسيـارى ر«چيز
ستاخيز بدان اعضا بر تو حجتده است كه در روز راجب كرخدا بر اعضاى تو احكامى و

د».اهد آورخو
شى مطلبى است كه بيانگر اخلاقيات در كار مـى-بـاشـدسعى و تلاش و سخت كـو

مينه اى به شدت تـلاش ود و اگر در هـر زفقيت بايد به سختى كـار كـرسيدن به مـواى ربر
د.اهد بوفقيت امكان پذير نخوسيدن به مود،رشش نشوكو

گذار است.ى هم زيبا و هم تأثيراعتدال در هر كارى وميانه-روى در كار:.ميانه8رو٤
مايد:«طلب تو در كسب معيشت بالاتر از كسى باشد كه كسب معيشت-مى-فر(ع )مام صادقا
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دى و دلبستـگـى او بـها فرو گذاشته و پايين-تر از طلـب شـخـص حـريـصـى كـه خـشـنـور
اى كسب آنچه (ازى كن وبرتنبلى دوردنياست،بلكه ميانه-رو و عفيS باش و از سستى و

ى از آن نيست تلاش كن».ا گريزمن رى ) كه مؤروز
نهگوهيز از هـرتيب و پراستگى،نظم و ترى،يعنـى:آرانضباط كارى:.انضباط كار٥

مانى است و هيچ سازسستى و بى-سامانى در كار.اين امور از عمده-ترين آداب اخلاق كار
ان وارگزان و كاراناترين مديـرد.تواهد براه به جايى نخـوعايت اين امـور رن رو نظامى بدو

فيقى كسبى بر آن حاكم نيست تـوى كه اصل انضباط كارعه اداركنان در يك مجمـوكار
ده است:«كار هـرموفر(ع) د.امام علىاهند بـره-اى نخود و جز اتلاف نيرو بهـراهد كـرنخو

١١د».د دارص به خوى مخصوا هر روز كارا در همان روز انجام ده،زيرروز ر

نىعى احساس پاى بندى دروت است از نوى عبارجدان كاروى:جدان كار.داشتن و٦
 ـيا گروى فرام-هاى كمى و كيفى كار،كه از سوعايت الزبه منظور ر  ـانجام آن تقبل شدهد  ه 

تد است.به عبارى قبل از هر چيز تحت تاثير نظام اعتقادى حاكم بر فرجدان كاراست.و
ا به انجام دقيق كار،بانى كه شخص رت است از:حالت ثابت دروى عبارجدان كارديگر و

ى ميـل وستان و از روس از سرپرن ترغيب مى-كند.يعنـى:بـدوغبت و اشتياق تـرميل و ر
انـد.درله متنـفـرظيفه محـوفتـن از وه رى و طفـرداخته و از كم كـارغبت به انجـام كـار پـرر

ستىا به درظيفه خويش ران،وجه ديگرن چشم داشت به پاداش و تودى بدوحقيقت،هر فر
ب كار احسـاسد دانسته و از انجام مـطـلـوجب كمال خـوا موانجام مى-دهد و ايـن كـار ر

ى و بىصدد نيست كه با كـم كـارى،شخـص درجدان كارامش مى-كند.با حاكمـيـت وآر
جداناى انجام كار،ود بلكه ملاك او برى با سايرين بگيردى مساونگ،دستمزمبالاتى و نير

د دستست انجام دادن كار ضمن اين كه به مـنـافـع مـادى خـومى-باشد؛يعنـى:او بـا در
د.سند مى-سازا خرد رجدان خومى-يابد،و

الاترين هنـر درى وى از سر مهـرورزارها و خدمتگـزانجام دادن كـارى:.مهـرورز٧
تى زيبا و كاملاد،صورأم شوى تواخلاق است.چنان چه اگر انجام دادن امور با مهرورز

فتار و مناسبـاتدد،و در رند جان-ها و الفت قلب-ها مى-گـرجب پيـوانسانى مى-يابد و مـو
ى عظيم وى محبت از نظر اجتماعى،نيـرود.نيرود مى-آورجوى به وى،انقلابى معنوادار
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د.محبـته شوى محبت ادارى است.و بهترين اجتماع آن اجتماعى است كه با نيروثرمؤ
مامدارمامدار،علاقه و محبت زعيم و زدم به زادت مردم و محبت و ارمامدار به مرعيم و زز

د كه ازاهند بونى خودم آنگاه قانومت است.مراى ثبات و ادامه حيات حكوگى برعامل بزر
آنى و اطاعت مى-كشاند.قرا به پيرودم رشان علاقه ببينند،و آن علاقه-هاست كه مرمامدارز

م دل شدى كهايشان نرحمت الهى،برجب لطـS و رخطاب مى-كند:«به مو(ص)به پيغمبر
ايشانگذر و براكنده مى-گشتند.پس،از آنان درنت پرامودى از پيرى سخت دل بواگر تندخو

دم بهايش مر.در اينجا علت گر)١٥٩-/-٢ان،(آل-عمرت كن»اه و در كار با آنان مشورش بخوآمرز
ل مى-داشت.باز دستور مى-دهدى دانسته كه نسبت به آنان مبذوا علاقه و مهر-ر(ص)ماكرپيامبر

ت كن.اين-ها همه از آثار محبت واى-شان استغفار كن و با آنان مشوركه؛ببخششان و بر
ستى است.دو

ىد،و در مقام داورق خـوان همانند حقوق ديگرحفظ حقوان:ق ديگر.حفظ حقو٨ 
د قائـلابر خـوقى بـران حقـواى ديگـردن،و برعايـت كـرابر را يكسـان و بـرفيـن رق طرحقـو

ند دل-هاست.ى و مايه پيوت نظام كارشدن،مهمترين قاعده اى است كه حافظ سلامت و قو
ستدم دركنان با مـران و كارارگزابطه كـارد،رعايت شـوى راگر همين قاعده در نظـام كـار

ه پيدا مى-كند.سامان مى-يابد و عدل و احسان جلو
اترين عبادات است،چركسب حلال عبادت و بلكه بـردن:.به دنبال كار حلال بو٩

ء آنء است كه نه جـزا ده جزده:«عبادت رموند چنين فـرايت به نقل از خـداوكه در يك رو
ا بهد رآمد حلال،خواى كسب دركه برده:«هرمو فر(ص )طلب حلال مى-باشد».پيامبر خدا

ى حلال بها در جستجـوت،كسى كه شـب رنج افكند،آمرزيده است».و نيز آن حـضـرر
حمتا در زد بنده-اش رست دارند دود:«خداوموان مى-دانست و مى-فرل غفرد مشموصبح آور

اجب مى-دانست».د مسلمان ون و مرا بر هر زطلب حلال مشاهده كند».و نيز:«طلب حلال ر
ى حلال خسته ببيند.امـامدن روزاه به دست آورادر رد رد كه بنده خوست دارند دوخداو

همى ـ حلالامى-تر است؛كه در صدد كسب درند گردخداومان نز:«بنده آن ز (ع )صـادق
اند به آن دست يابد».آيد و نتوـ بر
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ه در كار مضاعXانع ايجاد انگيزمو
ب نمىاقعى محسوها در اسلام كـار وبعضى از كاردن:ام بوهاى حـر.به دنبال كار١

د پاشيدن بهترا تباه مى-كند خاك در كام خوندگى انسان رام زام هستند.مال حرند و حرشو
ندگى انسـاند زارام از ابعاد مختلـفـى وام در دهان بگذاريد.مـال حـراست از اين كه حـر

ارام قـراس مال حرت در رفتن در كار،قضاوه گرشوديدن از كار،رى و دزد:كم كارمى-شو
ش سگ،ل فرواب و پوش شرل فرودار و پوش مرل فـرواه فـحشا و پوآمـد از رد.و دردار
ندگـى كسى كـــهاليان ستمگر به دسـت مـى-آيـد،در زاى ودن براه كار كرآمدى كـه از ردر
ضشا حفظ كند،و قرد رى خود،تا با آن آبروسـت نـداشـته باشد؛مال حلال به دست بياوردو

د.اهد بوكت نخود خير وبردازا بپرر
ت نفس چنينه كار و عز،دربار(ع)م،امام علىكلامى منظودرا عار دانستن:.كار ر٢

ان بهه آسان-تر است از اين-كه منت ديگـراى من سنگ-كشى از قله-هـاى كـوده-اند:«برسرو
لى من مى-گويم:ننگ اين استش بكشم.به من مى-گويند در كسب و كار ننگ است،ودو

حمت بكشده زندگى كنى،مثل براد زاهى آزاست كند.گر مى-خوخوان دركه انسان از ديگر
دما از مرا پست مى-كند؛ زيركس كه باشد،قطع كن.نگو اين كار مرا از مال هرو آرزويت ر

دمان بى-نياز باشى،از همه مـرقتى كه از ديگرد.واستن از هر چيز بيش-تر ذلت مـى-آورخو
تر هستى».بلند قدر

ى است.ق و روزيكى از دلايل نياز انسان به كار تامين رزدن بر كار:ص خور.حر٣
ىا مى-جويى و روزى كه تو آن رنه است:يك روزى دو گومايند:«روز-مى-فر(ع )امام على 

د تو مى-آيد،پس غم سالتى نزى آن روزد آن نروا مى-جويد،كه اگر تو نزى كه آن تو رديگر
اى همان روز تو كافى است.اگر آن سال ـى هـر روزبـرن مكن،روزت افزوا بر غم روزر

 ـاز عمر تو بـاشـد؛خـداى تـعـالى فرا مى-خوركه غم روزيش ر ى قسمت آنداى هر روزى 
ى؟ هيچا مى-خورا چرى آن راهد داد و اگر آن سال از عمر تو نـبـاشـد،غم روزا به تو خوروز ر

نده اى در بهه شود و هـيچ چيرست بر تو پيشى نـگـيـرى توسيدن به آنچه روزاى ركس بر
و١٢سد».نگ به تو برايت مقدر شده بى-درقى كه برى تو مغلوبت نكند و رزدن روزچنگ آور
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نه است:آن كه بجويد و آن كه بجويندش پس كسى كـهى بـر دو گومايند:«روزنيز مى-فر
ات رن كند و كسى كه آخراين جهان بيروا ازى او بر آيد تا اورگ در جستجوا بجويد مردنيا ر

١٣ا از او بستاند».د رى كامل خوآيد تا او روزبجويد دنيا در طلب او بر

انى،اخلاقىحى،رومينه-هاى رود كه زق كار شوانسان نبايدچنان غركار:اط در.افر٤
ى تعادلارقرت برهاى انسان و ضرورتو نيازد كار در پرشى بسپاراموا به فرد رو اجتماعى خو

دنظيفه كار كرد.واد يك فضيلت تلقى مـى-شـودى و اجتماعى افرندگى فـرامش در زو آر
دنا بوآن بر گذرل شده و با تأكيد قره كنتراراده هموهاى خانود و نيازهاى فرجهت تأمين نياز

ى و اهميت اجتناب ورزيدنص و آز و طمع كارندگى و هشدار دادن نسبت به خطر حرز
ى شده است.گيراط در آن جلوى،از افرت-اندوزاز ثرو
د كارندش در مـورلقمان حكيـم بـه فـرزانايى و تخـصـص:اتر از تـوى فرل كار.قبـو٥
فايدهچند پرى هرا نداران انجام آن رى كه توتو باد كه،از انتخاب كارندم:برمايند:«فرزمى-فر

كسى كه در انجام حاجـت واه مگر ازد كمك مخوهاى خوندم:در كـارى.فرزباشد بگذر
ى بى تدبيرندم:هيچ كاراب مكن.فرزها اضطـرندم:در كارد.فرزت بگيراهى تو اجرهمر

ده ـ نسنجيده ـ به كار مبر،كارندم:ناشمردا ميفكن.فرزا به فرندم:كار امروز رمكن.فرز
ده كن.شمر

كار مضاعXه درنتايج ايجادانگيز
ل اخلاقى،استعدادها وب اصودن در چهار چوكرهر آدمى است.با كار.كار،جو١

حيـهد علاقه،رود.اشتغال به كسب-هـاى مـورفا مى-شودى انسان شكـوجوفيت-هـاى وظر
ده و انسانفا نموا شكونى آنان رده و استعدادهاى درونده كراد زا در افرابتكار و خلاقيت ر

اد ردن خوثر بوتيب،مفيد و مؤد.و به اين ترد مى-سازن خوهاى نهفته در اندروجه نيروا متور
شار از عشق بهحيه سردى با رود.چنين فرده و اعتماد به نفس در او تقويت مى-شوباور نمو

سيدن به اهداف عالى تلاش مى-كند.اى رده و برت برّد لذندگى خوكار،از ز
تباط انساننده انسان اسـت.ارل اخلاقى باشد،سازب اصو.كار اگر در چهار چو٢

عد است،نـوتباطى متقابل است؛ضمن اين-كه انسان آفريننده كار و فعاليت-خـوو كار،ار
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د.ى دارانى در تكوين شخصيت واوكار انسان نيز سهم فر
تشان،حاصل كار و تلاش بى امانع و تفاوى نيز با همه تنو.تمدن-هاى عظيم بشر٣

و خستگى-ناپذير آدميان است.
ل اخلاقى،احساس كاميـابـى وب اصـوه با انجام كار،در چـار چـوار.آدمى همـو٤
ستا درد ردى كه كار خواين اساس،فرسد.برسد و يا نراه به هدف بردى مى-كند،خوخشنو

سند مى-يابد.اضى و خرا رد رجدان خوو دقيق انجام دهد،و
ايش مى-دهد.ا افزاد رتقاى شغلى افرمينه-هاى ارى ز.پايبندى به اخلاق كار٥
اد از جايىد داشته باشد،آنگاه اعتبار افرجوى و.اگر اعتقاد شديدى نسبت به اخلاق كار٦
ند.ام قائل مى-شواى آنها احتران هم برد و ديگردشان هم نمى دانند،همه-جا-گير مى-شوكه خو
دنمايى مى-كنند و دنيا نعمت-هاىادى خوصت-هاى مختلS در مقابل چنين افر.فر٧

ند كه «شانس» بـاار مى-گيرقعيت قـرد و در موضه مى-دارا به آنها عـرد رگ خوچك و بزركو
اغشان مى-آيد.قاعده و بى قاعده به سر

افقيت» رى كه«مواد با همان معيارل اخلاق افرب اصو.با انجام كار،در چهار چو٨
فقيت دست پيدا مى-كنند.ده-اند به موتعريS كر

ايش پيدا مى-كند.اد افزت نفس افرل اخلاق عزب اصو.با انجام كار،در چهار چو٩
حيه كار و تلاشل اخلاق در يك جامعه،باعث پيدايش روعايت اصود ره آور.ر١٠

ىاحت-طلبى و سستى،بيمارحيه رو در نتيجه اقتصاد سالم آن جامعه است و بالعكس رو
اهد شد.ا سبب خواقتصاد آن جامعه ر

ىى قواى اخلاق كـارادى كـه دار.دنيا پر است از مشكـل و سـخـتـى شـايـد افـر١١
ادىسند،اما به هر حال افرگى و عظمتى كه جامعه تعريS مى-كند برانند به آن بزرهستند،نتو

هاىى»يكى از فاكتـورند كه همين«اخلاق كارسيده-اند هميشه اظهار مـى-دارگى ركه به بزر
گى باشد و چـه درد بزرد.هر كسى چـه فـرب مى-شوفقيت محـسـوسيدن به مـواى رآنها بـر
ان هم با اين ديد نگاه كند،و اخلاقگ هست و به ديگرد احساس كند كه بزرات خوتصور

د.اهد بوش نخوفقيت در انتظارى جز مود،چيزد به نمايش بگذارا از خوى مثبتى ركار
دجب مى-شودن،مـوت نفس،در گرو كار و تلاش است.كار كـر.بخشى از عز١٢
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ىاز نكند.بى-نيازى اين و آن دران اميد نبندد و دست گدايى و نياز به سوانسان به كمك ديگر
ستگـىدر به-هم پيو(ع)شش است.امام صادقت نفس،در ذات كار و كـوان و عزاز ديگر

دن حفظ كن».[شخصـى]ا با كار كرد رت خومايد:«اى بنده خدا،عزاين دو اصل مى-فر
فتناى كسب رد:«صبح گاهان برموت فرت من در چيست؟حضرم،عزسيد:فدايت شوپر

ست».ت تود داشتن،عزو اعتماد به خو
مندد نيازا فرامش مى-يابد.زيرحى آرآمد از نظر روحى،انسان با كسب درامش رو.آر١٣

اما تأمين كـنـد آرد رهاى خـوانى است؛انسان هر گـاه نـيـازاب و نگرحى در اضطـراز نظـر رو
د.مى-گير

سيدن بهاه رل اخلاقى رعايت اصود نياز جامعه،با ر.اشتغال به كار مفيد و مـور١٤
جبهاى جامعه بكاهد و مود مى-باشد و شغل او هر قدر از نيازقعيت اجتماعى يك فرمو

قعيت اجتماعىدد،همان مقدار مود مى-بگرطنان خوت هموّادى و عزتقويت و استقلال و آز
د.اهد بو جامعه اسلامى،بيشتر و بالاتر خوادصاحب شغل در ميان افر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢-/-٤آن،دات الفاظ قرجمه و تحقيق مفر.تر١
.٢٦٢٠ح/-٦٩٦ /.نهج الفصاحه٢
.٧٨٩-/-٢٢ى،عه آثار استاد شهيد مطهر.مجمو٣
.١٦٩ /-٢.اسدالغابه«ابن اثير،٤
.٢١٧٢١ح/-٣٤٥-/-١٦سائل الشيعة،.و٥
.١٨و٩و٧-/-١٠٠ار،الانو.بحار٦
.٩-/.همان٧

.١٤٠ /-٣ة البيضاء،ّ.المحج٨
.٣٨ /قعة صفين»جمه:وين«ترّ.پيكار صف٩

.١٠٣خ/-٣٠٤ /.نهج البلاغة«فيض الاسلام»١٠
.١٣١ /جمه:شهيدى»ل«تر.تحS العقو١١
.٣٧١حكمت/-١٢٦٦-/.نهج البلاغه-١٢
.٤٢٣حكمت/-١٢٨٧ /.همان١٣


